
 بی بی زهـرا حسـینی یکـی از دخـتران زاده ایـران 

اسـت که پـدر و مـادرش حـدود ۳۸ سـال پیـش از 

افغانسـتان راهـی کشـور مـا می شـوند. حـالا این دخـتر در 

بیست وپنج سـالگی و در شرایـط دشـوار و با دسـتان خالی، 

آسـتین همت بـالا زده و برای بانـوان مهاجـر و حتـی ایرانی 

کـه گرفتاری هایـی شـبیه خـودش دارنـد، بـا آمـوزش 

قالی بافی و خورجین بافی، درآمد ایجاد کرده است.

 زهرا در کنـار ایجاد اشـتغال، در حال راه اندازی یک سـایت 

برای ارائـه تابلوفرش ها و تبلیغات اسـت، سـایتی که نامش 

را «قالینـه خـم آسـتانه» انتخـاب کـرده اسـت. بـه گفتـه او 

«قالینه» در زبان پشـتو به معنی فرش اسـت و «خم آسـتانه» 

نیـز نـام روسـتایی در ولایـت بامیان کـه پـدرش آنجـا متولد 

شـده اسـت. می گویـد: در نه سـالگی بـه همـراه خانـواده ام 

به افغانسـتان رفتـم. هـرات و کابـل و بامیـان را هـم دیده ام 

امـا افغانسـتان را بـرای سـفر دوسـت دارم. نمی توانـم از 

مشـهد دل بکنـم. دوسـتانم، کارم و همـه عشـق و زندگی ام 

اینجاسـت. مـن بـه امیـد آدمهـای خوبـی هسـتم کـه دور و 

بـرم هسـتند و در کنارشـان زندگـی می کنـم. زندگی فـراز و 

نشـیب های زیـادی دارد. درسـت مثـل نـوار قلبی اسـت که 

اگر ضربـان نداشـته باشـد، خط صـاف می شـود و همه چیز 

از بیـن مـی رود. ایـن بـالا و پایین هـای زندگـی باید باشـد.

پـدر زهـرا در حادثـه ای دچـار مشـکل نخاعـی می شـود و 

او بـا وجـود نمـرات خـوب قـادر بـه ادامـه تحصیل در رشـته 

روزنامه نـگاری که بـه آن علاقه داشـته اسـت نیسـت. با این 

حـال، از خیریـه ای وام دریافت می کنـد و با خریـد چند دار 

قالـی، شروع بـه کار می کنـد.

بی بی زهـرا هم زمـان بـا آمـوزش خورجین بافـی و قالی بافـی 

به بانـوان، بـه کلاس هـای کسـب و کار هـم مـی رود و مدرک 

مربیگـری می گیـرد و آموزش هـای کسـب و کار را بـه بانـوان 

محلـه قرقـی کـه بیشترشـان جـزو خانواده هـای مهاجـر 

هسـتند منتقـل می کنـد. می گویـد: هدفـم ایـن بـود کـه 

خانم هـا آنچـه رایـگان آموخته انـد بـه یـک نفـر دیگـر هـم 

آمـوزش بدهنـد. خانم هـای ایـن منطقه به شـدت بـه انگیزه 

نیـاز دارنـد. آن هـا وقتـی دچـار مشـکل کوچکی می شـوند، 

افسردگـی سراغشـان می آیـد.

امـا طـرح کسـب و کارش برگزیـده می شـود، طرحـی کـه 

بایـد دخـل و خرجـش بـه هـم بخـورد. پیشـنهاد او هـمان 

خورجین بافـی اسـت. می گویـد: می دانسـتم در ایـن طرح، 

بازگشـت سرمایه وجود دارد. از طرفی، شـغلی مناسب برای 

خانم هـا بـود تـا در خانـه و در کنـار فرزندانشـان مشـغول به 

کار باشـند و کمک خـرج خانـواده.

یکـی ازسـازمان های مردم نهـاد بـرای طـرح برگزیـده او، 

تعـدادی دار آهنـی قالـی و خورجیـن و وسـایل کار در 

اختیـارش می گـذارد و بی بی زهـرا دارهـا را بیـن دخـتران 

و مـادران ۲۵ خانـه تقسـیم می کنـد، از خانه هـای رسـالت 

تـا فارمـد.

او می گویـد: صنایـع دسـتی افغانسـتان عالـی هسـتند 

امـا ایـن هـنر چنـدان دیـده نمی شـود و کسـی قـدرش را 

نمی داند.حـالا زهـرا خانم بـه دنبـال ایجـاد امید بیـن زنان 

مهاجـر اسـت.

تفکرات  احیا  مجمع 

اسلامی  انقلاب 

بانوان(محیا) با تکیه بر عنصر زن 

عرصه های  در   او  حضور  و 

اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 

مرتبط با اندیشه های حضرت 

امام خمینی(ره) و رهبر معظم 

جهت  در  گامی  انقلاب 

سازمان دهی همه فعالیت ها 

راستای  در  برنامه ها  و 

تفکرات انقلاب اسلامی به 

منظور پاسخ گویی به نحوه 

و چگونگی حضور زنان در 

بنا  اجتماعی  عرصه های 

اصغریان  زینب  شد.  نهاده 

مسئول مجموعه محیا که دانشجوی دکتری علوم سیاسی و پژوهشگر حوزه روابط 

بین الملل است می گوید: ما با جمعی از دغدغه مندان به مسئله زن و حضور او در 

عرصه های اجتماعی می پردازیم و انتظار داریم تا نهادهای مرتبط با این موضوع هم در 

برنامه های مجمع همکاری کنند و این مسئله به گفتمانی فراگیر مبدل شود و منجر به 

بازیابی هویت اجتماعی زن مسلمان ایرانی شود.

تبیین نگاه انقلاب اسلامی بر حضور زنان در اجتماع و نقش آفرینی آنان، طرح روزآمد 

حضور بانوان در عرصه های اجتماعی با توجه به عنصر زمان و مکان، ترویج فرهنگ 

صحیح حضور زنان در اجتماع به عنوان یک الگوی فرهنگی ممتاز (الگوی سوم زن)، 

فراهم سازی انس بیشتر بانوان با مضامین عالی انقلاب اسلامی در زمینه حضور ایشان 

در عرصه های اجتماعی بدون خدشه به مقام و جایگاه مادری و همسری ایشان، معرفی 

بانوان تراز انقلاب اسلامی از مهم ترین دغدغه های مجمع محیاست.

اصغریان می گوید: تدوین و اجرای برنامه های میان مدت و بلند مدت ترویجی و تبلیغی، 

مطالعاتی و آموزشی در زمینه اندیشه های اصیل اسلامی، برقراری ارتباط با نخبگان، 

انجام فعالیت های آموزش عمومی و تخصصی در گام دوم انقلاب و همچنین شناسایی 

مشکلات و ارائه راهکارها برای رفع موانع موجود در مسیر فعالیت های اجتماعی بانوان 

در راستای احیای تفکرات انقلاب اسلامی در همین راستاست.

ده
مائ

فضایی برای اندیشیدن و ارائه راهکار

بانوان در مجمع (محیا) به نحوه و حضور زنان در عرصه های اجتماعی 
می پردازند 
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ھن به دنبال ایجاد اشتغال برای دختران مهاجر
زهرا حسینی این روزها تلاش دارد برای اشتغال و كار به دختران کمک کند و می توان اورا در صفحات مجازی «قالینه شاپ» دنبال کرد

لیلا جانقربان

لیلا کوچک زاده
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۳۰ آبان  ۱۴۰۱
۲۶ ربیع الثانی ۱۴۴۴

شماره ۳۸۱۵

بهترین را نصیبش کن
مادر محمدحسین مرادی از خاطرات فرزند شهیدش می گوید

محمدحسـین مـرادی از شـهدای مدافع حرم اسـت کـه آبان 

۱۳۹۲ در چندمـتری حـرم حـضرت زینـب کـبری(س) هـدف 

گلوله تکفیری ها قرار گرفت و به شهادت رسید.

مادر این شـهید دربـاره پـسرش می گوید: پـسرم ابتدای دهه شـصت 

به دنیا آمد. نامش را از یک شـهید گرفت و با عشـق و یاد شهدا زندگی 

کرد. عاقبـت خـودش نیز به شـهادت رسـید. وقتـی محمدحسـین را 

باردار بودم، ماجرای هفتم تیر و شهادت بهشـتی و یارانش پیش آمد. 

هـمان زمـان، همسرم بـه مـن پیشـنهاد کـرد اگـر نوزادمان پـسر بود، 

نامش را به یاد شـهید بهشـتی محمدحسـین بگذاریم.

این پسر عشـق عجیبی به اهل بیـت(ع) داشـت. در هیئت ها و مراسـم 

مذهبـی خادمی می کـرد و غـذا می پخـت اما وقتـی کمی از ایـن غذا 

را به خـودش می دادند، حین راه هـمان را هم به مسـتمندی می داد. 

همین دل پـاک و ارادتش به اهل بیـت(ع) بود که او را به مقام شـهادت 

رساند.

وقتی محمدحسـین بـه سـوریه رفـت و در دفـاع از حـرم مجروح شـد، 

دوسـتانش چیـزی از این موضـوع به مـا نگفتند. ایـام محرم بـود. من 

به روضـه رفته بودم کـه به یاد محمدحسـین افتـادم. از خدا خواسـتم 

محافظ او در آن کشـور غریب باشـد اما بعد پیش خودم فکر کردم اگر 

پـسرم را دوسـت دارم، باید بهترین هـا را برایـش بخواهم.

بـا اینکـه مـادر نمی توانـد حتـی کوچک تریـن آسـیبی را در وجـود 

فرزنـدش ببیند به خدا گفتم: محمدحسـین عاشـق شـهادت اسـت. 

مـن هـم می دانـم کـه شـهادت بهتریـن چیـزی اسـت کـه می شـود 

نصیب عزیزم شـود. پس خدایا، بهتریـن را نصیب او کن. یکـی دو روز 

بعـد از آن اتفـاق، پـسرم به شـهادت رسـید.


